
 باسمه تعالی
 حْنُ أَقـْرَبُ إِليَْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريِدِ لَقَدْ خَلَقْنَا الاْنسَانَ وَ نَـعْلَمُ مَا تُـوَسْوِسُ بِهِ نَـفْسُهُ وَ نَ  وَ 

 )16(ق/ تریم دانیم، و ما به او از رگ قلبش نزدیک  هاى نفس او را مى  ما انسان را آفریدیم و وسوسه
 

 توضیح آیه در تفسیر نمونه
گذرد، و اصل آن از    به گفته راغب در مفردات به معنى افکار نامطلوبى است که از دل انسان مى  »وسوسه«از ماده   »توسوس«

 گرفته شده که به معنى صداى زینت آلات و همچنین پیام و صداى مخفى است.  »وسواس«کلمه 
گذرد آگاه    ها مى هاى زودگذرى که از فکر آن   و وسوسه ها منظور در اینجا این است که وقتى خداوند از خطورات قلبى انسان

 دارد.   باشد، و حساب همه را براى روز حساب نگه مى   ها با خبر مى طور مسلّم از تمام عقائد و اعمال و گفتار انسان است به
نْسانَ »  جمله خبر بماند،  بشر محال است از جزئیات وجود او بیممکن است اشاره به این نکته باشد که خالق   »   و لَقَدْ خَلَقْنَا الإِْ

رسد که اگر یک دم رابطه    هم خلقتى که دائم و مستمر است، زیرا لحظه به لحظه فیض وجود از ناحیه خداوند به ممکنات مى آن
ى کره خورشید جدا گونه که نور آفتاب لحظه به لحظه از این منبع فیض بخش یعن شویم، همان   ما با او قطع شود همه نابود مى

 گردد.   شود و در فضا پخش مى   مى
آرى او خالق است، و خلقتش دائم و مستمر، و ما در جمیع حالات وابسته به وجود او هستیم، با این حال چگونه ممکن است 

از رگ قلبش نیز و ما به او «افزاید:    تر ساختن مطلب مى خبر باشد؟! و در ذیل آیه براى روشن او از ظاهر و باطن ما بی
 ).وَ نَحْنُ أَقـْرَبُ إِليَهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريِدِ (  »تریم نزدیک

 علم خداوند به امور ما به دو علت است:
 شناسد:    الف) چون آفریدگار ماست و خالق، مخلوق خود را مى

 )14ملک/»(نیست؟!ها آگاه  ـ آیا آن کسى که موجودات را آفریده از حال آن أَ لا يعْلَمُ مَنْ خَلَقَ «
نْسانَ وَ نَـعْلَمُ ما تُـوَسْوِسُ بهِِ نَـفْسُهُ «  »وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الإِْ

 1».وَ نَحْنُ أَقـْرَبُ إِليَهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريِدِ «ب) چون بر ما احاطه دارد. 
از یک سو وارد قلب و از  طور مرتب اى، حیات جسمانى ما وابسته به رگى است که خون را به   چه تعبیر جالب و تکان دهنده

 آید.   رساند که اگر یک لحظه در عمل آن وقفه رخ دهد فوري مرگ به سراغ انسان مى   یک سو خارج کرده به تمام اعضا مى
لْبِهِ وَ أنََّهُ إِليَهِ «فرماید:    این همان است که در جاى دیگر مى ـ بدانید خداوند بین     تُحْشَرُونَ  وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يحُولُ بيَنَ الْمَرْءِ وَ قَـ

 )24(انفال/ ».شود، و همه شما نزد او در قیامت جمع خواهید شد   انسان و قلب او حائل مى
 شود.   ها رساتر در محسوسات پیدا نمى هم برتر و بالاتر است، هر چند مثالى از این ها تشبیه است و نزدیکی خداوند از این این ي البته همه

احاطه علمى خداوند، و بودن ما در قبضه قدرت او، تکلیف ما روشن است، نه افعال و گفتار ما از او پنهان است، و نه با این 
 گذرد.   هایى که از قلب ما مى   ها و نیات، و حتى وسوسه   اندیشه

سازد، و از    دادگاه عدل الهى آشنا مىکند، و به مسئولیت سنگین و پرونده دقیق او در    توجه به این واقعیت انسان را بیدار مى
 آورد.   تفاوت، موجودى هوشیار و سر به راه و متعهد و با تقوا به وجود مى خبر و بى انسان بی

را دیدم که نماز   »موسى«السلام عرض کرد من فرزندت  خدمت امام صادق علیه  »ابو حنیفه«در حدیثى آمده است که روزى 
السلام  کار مطلوب نیست! امام صادق علیه کرد، در حالى که این   ها را نهى نمى کردند و آن   وى او عبور مىخواند و مردم از جل   مى

حنیفه را براى فرزندش موسى ابن جعفر  السلام سخن ابو فرمود فرزندم موسى را صدا زنید، حضرت را صدا کردند، امام صادق علیه
 :السلام تکرار فرمود، در جواب عرض کرد علیه
هُمْ يَـقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ    ياَ أبََتِ «  ـ  وَ نَحْنُ أَقـْرَبُ إِليَْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريِدِ    إِنَّ الَّذِي كُنْتُ أُصَلِّي لَهُ كَانَ أَقـْرَبَ إِلَيَّ مِنـْ

فرماید: ما به انسان از    متعال مىتر بود، چنان که خداوند  ها به من نزدیک خواندم از آن   اى پدر! کسى که من براى او نماز مى
 ». تریم رگ قلب او نزدیک
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 السلام او را در آغوش گرفت و فرمود: امام صادق علیه
 2».شده    ـ پدر و مادرم به فدایت باد، اى کسى که اسرار الهى در قلبت به ودیعت نهاده الأَْسْرَار   ياَ مُسْتـَوْدعََ    وَ أمُِّي   أنَْتَ    بأِبَِي«

اى معتقدند که ورید همان رگى است که به قلب یا    تفسیرهاى گوناگونى دارند عده  »ورید«مفسران و ارباب لغت در باره معنى 
دانند، در حالى که بعضى دیگر آن را    گذرد مى   هایى که از بدن انسان مى کبد انسان پیوسته است، و بعضى آن را به معنى تمام رگ

 گویند یعنى دو رگ گردن.   مى  »وریدان«اند، و گاه آن را    هبه رگ گردن تفسیر کرد
 سوره انفال. 24رسد، به خصوص با توجه به آیه    تر به نظر مى ولى معنى اول مناسب

جا که خون از این رگ  به معنى رفتن به سراغ آب گرفته شده، و از آن  »ورود«ضمن آن که این کلمه (ورید) در اصل از واژه 
 اند.   گفته  »ورید«شود، و یا وارد به اعضاء دیگر آن را    مى وارد قلب

هایى که خون انسان را از تمام اعضاء به سوى  (رگ  »شریان«و   »ورید«ولى باید توجه داشت که اصطلاح متداول امروز در باره 
شناسى که ارتباطى به معنى    علم زیسترساند) اصطلاحى است مخصوص    هایى که خون را از قلب به اعضاء مى برد، و رگ   قلب مى

  3لغوى این کلمه ندارد.
 تر از من به من است! دوست نزدیک

المثل اگر خورشید بسیار  گونه که شدت بعد موجب خفا است شدت قُرب نیز چنین است، فى همان«گویند:    بعضى از فلاسفه مى
 اى دارد که باز قدرت دیدن آن را نداریم.   شویم چنان نور خیره کننده از ما دور شود قابل رؤیت نیست، و اگر بسیار به آن نزدیک

ـ اى کسى که از شدت نورانیت از نظر ما پنهان  يا من هو اختفى لفرط نوره«و در حقیقت ذات پاك خداوند همین گونه است، 
جالبى بیان شده که او از رگ گردن به ما العاده خداوند به بندگان ضمن تشبیه  ! در آیات مورد بحث نیز نزدیکى فوق »اى   شده

 تر است. نزدیک
 گیرد.   این نزدیکى از شدت وابستگى ما به او سرچشمه مى

تواند    که عالم همه جسم است او روح عالم است، عالم همه چون شعاع است او قرص آفتاب است، نمى حتى تشبیهاتى مانند این
 السلام فرموده است: عبیر همان است که أمیر مؤمنان على علیهبیانگر این رابطه نزدیک باشد، و بهترین ت

رُ كُلِ   شَيْ    كُلِ     مَعَ « ها باشد، و جدا از همه موجودات  که قرین آن ـ او با همه موجودات است اما نه این ءٍ لاَ بِمُزَايَـلَةٍ   شَيْ    ءٍ لاَ بِمُقَارنَةٍَ وَ غَيـْ
 !  »ها بر کنار باشد که از آن است اما نه این

و موجودات را به معنى   »اسمى«العاده تشبیه دیگرى دارند، ذات خداوند را به معنى  جمعى از فلاسفه براى بیان این قرب فوق
 اند.   تشبیه کرده  »حرفى«

به آن افزوده   »کعبه«و تا کلمه  به تنهایى مفهوم مشخصى ندارد،  »به«کلمه   »رو به کعبه کن«گوئیم:    که: وقتى مى توضیح این
 . »اسمى«تواند مفهومى داشته باشد جز به تبع معنى    نشود گنگ و مبهم و نامفهوم است، بنا بر این معنى حرفى به تنهایى نمى

ت هستى تمام موجودات عالم نیز چنین است که بدون وابستگى و پیوند با ذات او مفهوم و وجود و بقایى ندارد، و این نهای
 4خبران از این معنى غافلند. دهد، هر چند بی   قرب خداوند را به بندگان، و قرب بندگان را به او نشان مى

 تر که من از وى دورم! وین عجب             تر از من به من است دوست نزدیک
 در کنار من و من مهجورم!             کنم با که توان گفت که دوسته چ
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